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نشریۀ خطبه ها

مسئولیّتّ  امّاّ  خانه؛  کفیل  و  است  خانواده 
نهاد  زندگی  در  است.  زن  عهدۀ  به  مدیریت، 
این مدیریت  باید مدیریت کند.  را زن  خانواده 
زن در نهاد خانواده، مدیریتی دو بعدی است. در 
حقیقت، یک زن در نهاد خانواده، دو تشکیلات 
تشکیلات  مسئلۀ  یکی  کند:  مدیریت  باید  را 
پرورشگاهی.  تشکیلات  دوّمّ  و  آرامشگاهی 
خانواده این دو خصوصیّتّ را دارد: هم آرامشگاه 
یعنی  است،  آرامشگاه  پرورشگاه.  هم  و  است 
همۀ  از  دور  زندگی،  کانون  در  خانواده  افراد 
مشکلاتی  مختلف،  دغدغه های  اضطراب ها، 
که در عرصۀ فعالیّتّ های اجتماعی برایشان به 
وجود می آید، در یک خانواده مهربانانه دور هم، 
این  پس  دارند.  آرامش  می نشینند،  که  هم  با 

آرامشگاهی، عنوان اوّلّ خانواده است. 
یک  است.  پرورشگاه  خانواده  دوم  عنوان  بعد 
فرزند به صورت یک نوزاد در این خانه به‌ وجود 
تحت  او،  روحی  و  جسمی  شئون  تمام  می آید. 
پرورش و تربیّتّ قرار می گیرد. از این خانواده در 
سال،  بیست‌  تا  سال  شانزده  سال،  پانزده  طی 
یک مرد، یک زن به وجود می آید که این معلول 
خانواده  نهاد  کانون  پرورشگاهی  عملیات  تمام 
که  بود  ناتوانی  ضعیف  نوزاد  همان  این  است. 
را  روی صورتش  از  کردن یک مگس  رد  قدرت 
یک  زن،  یک  مرد،  یک  می شود  این  نداشت. 
اجتماعی،  زندگی  آقا، یک خانمی که در عرصۀ 
محصول  این  می کند.  پیدا  فوق العاده ای  سهم 
پرورش خانواده است. خداوند متعال استعداد 
است.  داده  قرار  زن ها  در  را  مدیریت  دو  این 
در  را  تربیت  و هم  آرامش  زن ها می توانند هم 
اداره کنند. عرصۀ احساس یک  کانون خانواده 
زن، ابزار، برای این مدیریت دوگانه و دو بعدی 

در خطبۀ اوّلّ، به مناسبت ایام متعلّقّ به ساحت 
مقدّّس صدیقۀ اطهر، کلام ما در آموزۀ فاطمی 
است. یکی از آموزه های فاطمی مسئلۀ مدیریت 
مهم ترین  خانواده،  نهاد  است.  خانواده  نهاد 
بشر  زندگی  در  اجتماعی  نهاد  ارزشمندترین  و 
است؛ زیرا جامعه از واحدهایی تشکیل می شود 
که آن واحد خانواده است. یعنی خانواده ها در 
کنار هم قرار می گیرند، جامعه به وجود می آید؛ 
پس اگر خانواده صالح شد، جامعۀ صالح ایجاد 
می شود و اگر خدای ناکرده، جریان نهاد خانواده 
خواهد  فاسد  جامعه  شد،  گراییده  فساد  به 
شد. مسئلۀ نهاد خانواده، یک نهادی است که 
گویی تمام اصول سعادت و شقاوت در زندگانی 
و  مزرعه  یک  به صورت  نهاد  این  در  انسان ها، 
کشتزار در آنجا به وجود می آید؛ لذا روی مسئلۀ 

نهاد خانواده بایستی توجّهّ بیشتری کنیم.
است،  توجّهّ  قابل  خانواده  نهاد  در  که  آنچه   
نهاد  است.  خانواده  در  مسئولیت  شناخت 
مقدس خانواده، نهادی است که از دو مسئولیت 
تشکیل می شود: مسئولیت کفالت و مسئولیت 
ازدواج  هم  با  وقتی  مرد  و  زن  یک  مدیریت. 
مسئولیت  می دهند.  تشکیل  خانواده  می کنند، 
سرپرست  مرد  است.  مرد  عهدۀ  به  کفالت 

الحمــد للــه المتفــرد بالکبریــاء و أشــهد أنــه المتوحــد 
بتدبیــر الارض و الســماء و أشــهد أن محمــداًً رحمــة للــوراء 
و أکمــل الکــملاء و أفضــل الســفراء و خاتم الأنبیاء و أشــهد 
أن أمیرالمؤمنین علی إبن أبی طالب و أولاده المعصومین 

هم المحجة البیضاء و منقذ البشر من الضلالة و العمی.
ّــغ مولانــا صاحب الزمان صلــوات الله علیه عن  اللهــم بلّ
جمیع المؤمنین و المؤمنات فی مشــارق الارض و مغاربها 
ّــا و  ســهلها و جبلهــا و برّهّــا و بحرهــا حیّهّــم و میّتّهــم و عنّ
عــن والدینا مــن الصلوات و التحیات زنة عرش الله و مداد 
کلماتــه و منتــهی رضــاه و عــدد مــا أحصاه کتابــه و أحاط به 

علمه...

خطبۀ اول

خانم ها، منشاء آرامش و پرورش در خانواده
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حضرت زهرا الگوی مدیریت خانواده

احساس،  در  را  این  ابزار  متعال  خداوند  است. 
عشق و عاطفۀ زن ها قرار داده است و در کانون 
اجرا،  طراحی،  هم،استعداد  آنها‌  اندیشۀ  و  فکر 
برنامه ریزی برای ایجاد آرامش و پرورش قرار داده 
ویژه ای در  و  زن یک ساختار خاص  است. اصلاًً 
دو  این  در  توانمند  او  فقط  که  است  انسانیّتّ 
مدیریت است. او می تواند آرامشگاه را مدیریت 

کند و او می تواند پرورشگاه را مدیریت کند.
شما در گذشته افراد زیادی را دیده اید، الان هم 
افرادی مشاهده می شوند، یک عدّّه خانم هایی که 
درس نخواندند، سواد نداشتند، از علم و دانش 
زیادی هم برخوردار نبودند، امّاّ در تربیت فرزند و 
تأمین آرامش خانوادۀ آرام، هنرمندی بودند که بعد 
از چند نسل زندگی، الگوی فرزندان و نوباوگانشان 
می شوند. در حالی که اینها تحصیل کرده نبودند، 
نبودند؛  وارد  هم  تربیتی  فرمول های  تمام  به 
داده  قرار  زن  کانون  در  را خدا  استعداد  این  اما 
است. اصلاًً فطرت زن در جریان تأمین آرامش و 
در جریان تربیت و پرورش فرزند است؛ لذا نهاد 
اداره  به وسیلۀ خانم ها  باید  خانواده، مدیریتش 
بشود. وقتی یک خانم با ازدواج تشکیل خانواده 
خودش  به  نزدیک تر  همه  از  را  شوهر  می دهد، 
می داند. شوهر محرم است، تا به جایی که این 
شوهر در حقیقت وصل به خود او است و او را 
از  غیر  می کند.  حس  خودش  وجود  اجزای  جزء 
شوهر، حتّیّ پدر و مادر برای او غیر و اجنبی اند. 
این احساس خودی که یک زن نسبت به شوهرش 
دارد، تمام امکانات تأمین آرامش در زندگی با یک 
این  لذا  می شود؛  اداره  و  تأمین  خودی  احساس 
بوران  در  آقا  این  آرامش.  کانون  می شود  زندگی 
پریشانی ها،  نگرانی ها،  دغدغه ها،  اضطراب ها، 
فعالیت های مختلف اجتماعی، همین که دستش 
می شود،  گذاشته  خانه  در  کوبۀ  یا  زنگ  روی 
در  الان  که  فرا می گیرد  را  او  آرامش همۀ وجود 
کانون امنی به نام خانواده قرار خواهد گرفت. این 
هنر زن است. پس اگر زن در نهاد خانواده، این 
خانواده،  این  کند،  اجرا  خوبی  به  را  مدیریت  دو 

خانوادۀ موفقند، خانواده سعادتمندند.

از  صرف نظر   ،اطهر صدیقۀ  مقدّّس  وجود 
این  در  که  بیانات مختلفی  و  آموزش ها  و  تعالیم 
در  زندگانی  تابلوی  عملی،  الگوی  داشتند،  زمینه 
دلدادگان  ا�  مخصوص مردم،  همۀ  چشم  مقابل 
مدیریت  مردم  تا  شد  نصب  شیعیانشان  و 
تابلو  در  را  پرورشگاهی  مدیریت  و  آرامشگاهی 
تماشا   اطهر صدیقۀ  اقدس  وجود  زندگانی 

کنند.
تربیّتّ،  جریان  پرورشگاهی،  مدیریت  عرصۀ  در 
است  این   اطهر زهرای  زندگانی  عرصۀ  در 
دو  و  بشود  خدا  حجّتّ  دو  حال  شامل  باید  که 
اینکه  با  بگیرند.  قرار  پرورش  این  سایۀ  در  امام 
متصل  اینکه  با  اینکه حجّتّ خدایند،  با  امامند، 
جریان  در  همه چیزشان  اینکه  با  غیبند،  مبدأ  به 
نقطه های  ولی  آفریده شده‌ است  امام  ساختاری 
حساس تحوّلّ آفرین و انقلاب ساز زندگی خودشان 
جابربن عبداللّهّ  می دهند.  نسبت  مادرشان  به  را 
قدرت   مجتبی امام  وقتی  می گوید:  انصاری 
از  عدّّه  کردند،  واگذار  معاویه  به  را  حکومت  و 
امام  »چرا  می زدند:  نق  بودند.  ناراحت  شیعیان  
را  قدرت  چرا  کردند.  صلح  معاویه  با   حسن
بود که من هم  به معاویه واگذار کردند.« جوری 
تحت تأثیر این حرف ها قرار گرفتم. یک روز وجود 
از مسجد بیرون آمدند.   مقدّّس امام مجتبی
با ایشان روبرو شدم خدمت حضرت عرض کردم: 
چرا  آقا!  معاویه؟«.  هادنت  لم  رسول الله!  »یابن 
با معاویه ساختی؟ می گوید تا این را گفتم دیدم 
اشک دور چشمان امام مجتبی علیه السلام حلقه 
زد و فرمود: »جابر تو هم  می گویی؟ تو هم از این 
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حرف ها می زنی؟ »مثلی اهادن مثل معاویه و قد 
کانت أُمُِّيِ فاطمة...« مثل منی با معاویه می سازد 
 ،در حالی که مادر من زهراست؟! امام مجتبی
خدشه ناپذیر  عرصۀ  آن  صلابت،  آن  قدرت،  آن 
امامت  عرصۀ  در  را  سختی شان  سر  و  مقاومت 
به مادرشان زهرا نسبت می دهند: مادر من 
آنجا  در  که من  پرورشگاهی  مدیر  است؛  فاطمه 

رشد کردم، زهرا است.
وجود مقدس سیدالشهدا در آن شبی که والی 
پیشنهاد  برای  کرد  دعوت  را  حضرت  آن  مدینه، 
در   یزید، وجود مقدّّس سیّدّالشهدا با  بیعت 
جواب ولید،والی مدینه، فرمودند: »یابی الله ذلک 
لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت«1 
مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند؛ نه خدا راضی 
است، نه پیغمبر راضی است، نه آن دامنی که 
مرا پرورش داده است. سیّدّالشهدا در جریان 
را  بشریّتّ  می خواهد  که  عاشورا  عظیم  انقلاب 
زبان  از  که  کلامی  اوّلّین  بدهد،  قرار  تحت تأثیر 
حضرت صادر می شود، می گوید: »وحجور طابت و 
طهرت« آن دامنی که مرا پرورش داده، آن، اقتضا 
ندارد من با یزید بیعت کنم. یعنی عظمت انقلابی 
و آزادگی خودش را به مادرش فاطمه نسبت 
امام  و  خداست  حجّتّ  که  حالی  در  می دهد. 
پرورش  مقام  در   زهرا حضرت  است.  زمان 
یک دختر، که شاید دوران تربیّتّی این دختر، سه 
چهار سال بیشتر نبود، دختری تربیّتّ کرد که آن 
روزی که مقام امامت، در محاقّّ قرار گرفت، وجود 
مقدس سیّدّالشهدا به شهادت رسیدند، امام 
ظاهر  عرصه  در  بایستی  هم  زمان  امام  چهارم، 
نمی شدند؛ به خاطر اینکه اگر امامت آن روز ظهور 
سرسختانه تری،  جنایت  با  می کرد،  پیدا  بروز  و 
امام در محاقّّ  و  براندازی می‌شد  امامت  اساس 
قرار گرفت. در زمانی که مقام امامت و ولایت در 
و  بحران جوش  در  انقلاب هم  واقع شد،  محاقّّ 
شورش بود، رهبری انقلاب را این خانم عهده دار 
شد. خوب، این اثر تربیتی و مدیریت پرورشگاهی 

زهرای است.

اما در مدیریت آرامشگاهی زهرای اطهر: ما 
می گوییم،  را  چیزها  بعضی   اهل بیت دربارۀ 
منتها در حد برنامۀ عزاداری یا ارضای عواطف ما 
و اشک ما قصّّه تمام می شود. عمق و ریشه اش 
را بررسی نمی کنیم. این را شما زیاد شنیده اید: 
وجود مقدّّس صدّّیقۀ اطهر در ماه های آخر 
عمرشان، از صورت سیلی خورده به امیرالمؤمنین 
چیزی نگفتند. بازوی شکسته  را با علی در میان 
مولا  با  شکسته  دنده  استخوان  از  نگذاشتند. 
همه  آن  از  رنج ها،  از  دردها،  از  نگفتند.  چیزی 
ما  بپوشانند.  را  مسائل  کردند  سعی  بیماری 
بازویش  خانمی،  یک  کنیم:  فکر  بنشینیم  واقعاًً 
استخوان  این  شکسته،  استخوانش  شکسته، 
این  کنار   ماه  سه  دارد.  درد  چقدر  شکسته، 
بازوی  استخوان  نگوید  بار هم  برای یک  شوهر، 
داشت  اشکالی  چه  چرا؟  خب  شکسته.  من 
زده؟  سیلی  کرده،  جسارت  دشمن  می گفت؟! 
بگوید دشمن سیلی زده. چرا نمی گوید؟!  خوب 
صورتش را با پارچۀ بیشتر می پوشاند که آن اثر 
این  چرا؟   نبیند؟   امیرالمؤمنین را هم  نیلی 
مدیریت آرامشگاهی است. امیرالمؤمنین در 
چنگال جریان غصب قرار گرفته است. رهبری، 
از خط امامت علی منحرف شده است. حقّّ 

علی را غصب کردند.
با  صدها مشکل در عرصه های سیاست   مولا 
اضطراب ها،  دغدغه ها،  روبروست:  اجتماعی 



5

نشریۀ خطبه ها

آرامش   علی بایستی  خانه  در  ناراحتی ها؛ 
 علی برای  باید  خانه   این  باشد.  داشته 
نبایستی به خاطر  اینجا  آرامشگاه باشد. دیگر 
صورت  به خاطر  خانمش،   شکستۀ  بازوی 
آرامش  بشود.  مضطرب  خانمش،  نیلی شدۀ 
علی باید تأمین بشود. اظهار درد نمی کند، 
تسلّیّ  مولا  به  دائما  نمی کند،  ناراحتی  اظهار 
 امیرالمؤمنین از  حمایت  اظهار  می دهد، 
این  تا  یعنی  می کند.  پیدا  آرامش  آقا  می کند. 

حدّّ مدیریت آرامشگاهی.
چه  ببینند  فاطمه دوست،  شیعۀ  زن های   
آرامشگاهی  مدیریت  در  را  الگو  این  از  مقدار 
کانون خانواده اجرا می کنند و ادعای عشق به 
اندازه  این  تا  ا�  واقع می کنند؛   زهرای اطهر
تأمین آرامش در کانون زندگی. فرهنگی در این 
خانواده ایجاد کرد، شهید شد از دنیا رفت، اما 
فرهنگش حاکم بود. در کانون این خانواده، هر 
کسی قدم می گذاشت، دنباله رو فرهنگ فاطمی 
بود.آن روزی که امیرالمؤمنین با خانم فاطمۀ 
کلابیه)ام البنین( به عنوان خانم با شهامتی که 
بود،  داده  تشخیص  او  در  را  شجاعت  عقیل، 
خانه ای  در  قدم  خانم  این  و  کردند  ازدواج 
گذاشت که قبلاًً این خانه، خانۀ زهرا بود. 
مدیریت   فاطمۀاطهر وسیلۀ  به  نهاد  این 
می شد، با فرهنگی روبرو شد که همان روز اوّلّ 
مرا  آقا، شما  کرد:  امیرالمؤمنین عرض  به 
نزنید. مرا فاطمه خطاب نکنید؛  به اسم صدا 
می کنید،  خطاب  فاطمه  مرا  وقت  هر  چون 
عزیزان صدیقۀ اطهر متأثّرّ می شوند، به یاد 
اطهر می افتند. من کجا؟  مادرشان زهرای 
به  مرا  شما  کجا؟  من  کجا؟   اطهر فاطمۀ 
ام البنین؛  بگویید  من  به  آقا  نزنید.  صدا  اسم 
آینده  من الان مادر پسرهای شما هستم. در 
مادر  بشوم  من  می آورم،  فرزند  آن قدر  هم، 
فرهنگ  این  بگویید.  ام البنین  من  به  پسرها. 
در   اطهر زهرای  که  داشت  ریشه  اینجا  تا 
این  آرامشگاهی،  مدیریت   برای  زندگی  کانون 
این خانمی هم که وارد  پیاده کرد.  را  فرهنگ 

باید به عنوان  این خانه شد، بر طبق این فرهنگ، 
حتی  کند؛  تأمین  را  آرامش  آرامشگاه،  مدیر  یک 
خاطرۀ  نکند  دیده اند،  مادر  داغ  که  فرزندانی  برای 
شود.  تکرار  آنها  برای  شهید  مادر  داغ  و  جان سوز 
این از  تداوم فرهنگ مدیریت آرامشگاهی صدیقۀ 

اطهر است.
این  از  پیروی  توفیق  اولیایت،  عزّتّ  به  خدایا، 
آموزه های ارزشمند فاطمی به زنان ما، به مردان ما، 

به خانواده های ما عنایت بفرما؛
صدیقۀ  مظلومیت های  از  انتقام  نقطۀ  خدایا،   
را  بقیة اللّهّ  مولایمان  ظهور  و  فرج  نقطۀ   ،اطهر

تعجیل فرما؛
از  را  بزرگوار  امام  ارواح مطهرۀ شهدا و روح مطهّرّ   
 اهل بیت ولایت  ساحت  به  ما  ارادت  و  عشق 

بهره مند بگردان؛
ما  سر  بر   رهبری معظم  مقام  پربرکت  سایۀ   

مستدام بدار؛
 پروردگارا، از اینکه باران رحمتت را بر ما نازل کردی، 
شکرتم  »إنْْ  فرمودی:  خودت  ولی  شکرگزاریم؛ 
لازیدنّکّم«2 اگر شکر کنید، نعمت را زیاد می کنیم. 
خدایا، این رحمت عظیم آسمانی را بر زندگی ما، بر 
سرزمین ولایی امام هشتم توسعه عنایت بفرما.

..............................

1. الشيخ راضی آل ياسين، صلح الحسن،ج 1، ص 200.

2. سیدبن طاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ص97.

3. ابراهیم، آیۀ 7.
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امروز مقارن است با ۱۶ آذر، روز دانشجو، سرآغاز 
استکبار ناپاک و شیطانی امریکای ملعون. در ۲۸ 
مرداد سال ۳۲ با کودتای امریکایی، دولت ملی و 
مردمی دکتر مصدق سقوط کرد. مزدوران ناپاک 
امریکایی سر کار آمدند و شاه را به عنوان رأس 
جنایت  برگرداندند.  کشور  به  امریکا  مزدوران 
مرداد،  از ۲۸  بعد  روز شروع شد.  آن  از  امریکا 
این  اثر  خواستند  اینکه  برای  آذر،  نیمه های  در 
استکبار و استعمار شیطانی خودشان را در ایران 
امریکا،  رئیس جمهور  معاون  کنند،  مشاهده 
برای  خوب،  کرد.  مسافرت  ایران  به  نیکسون، 
اینکه نشان بدهند کشور در طول امریکاست و 
مملکت ما یک کشور امریکایی شده، استقبال 
از  دادند.  انجام  نیکسون  از  عظیمی  فوق العاده 
جمله برنامه های استقبالی، دعوت او به دانشگاه 
تهران برای اعطای دکترای حقوق از دانشگاه تهران 
بود. خوب، چون قبلاًً در دانشگاه ضد این استکبار 
و این استعمار جنبش های دانشجویی آغاز شده 
کنند  سرکوب  را  جنبش‌ها  این  اینکه  برای  بود، 

قصه ای  دانشگاه  در  نیکسون  آمدن  روز  برای  و 
اتفاق نیفتد، جلادان شاهی آن روز حمله کردند 
به دانشگاه تهران؛ بدون اینکه حرکتی در دانشگاه 
صورت گرفته باشد، تظاهراتی باشد. سر کلاس ها 
استادها  می خواندند،  درس  دانشجوها  بودند، 
درس می دادند، اینها ناگهان به آنها حمله کردند 
برای اینکه زهرچشم بگیرند تا روز ورود نیکسون 
به دانشگاه تهران حرکتی انجام نشود. خوب، در 
این حرکت بی مهابای بی باکانه ای که جلادان شاه 
انجام دادند، در  در روز ۱۶آذر1332 در دانشگاه 

دانشکده فنی سه نفر به شهادت رسیدند: 
و  استکبار  با  مقابله  جریان  کشتۀ  و  اول شهید 
استکبارستیزی جنبش دانشجویی، یکی بزرگ نیا 
به  دانشجو  سه  قندچی.  و  شریعت رضوی  بود، 
عنوان اول کشتۀ جنایت امریکا بعد از ۲۸ مرداد در 
دانشگاه تهران. حرکت امریکایی جلادان شاهی 
این را به وجود آورد. امریکا از همان روز اول، در 
این مملکت  بر  طی ۲۵ سال، یک ربع قرنی که 
مسلط بود، همه جا به مردم نیش و چنگال نشان 
داد. امریکایی ها خدمتی به مردم ایران نکردند، 
قدمی برای مردم بر نداشتند، جز اینکه معادن، 
اموال و هستی مردم را غارت کردند، بردند. سعی 
کردند کشور را در خرابی کامل نگه دارند. جلوی 

خطبۀ دوم:
ستیزی  استکبار  سرآغاز 

دانشجویان
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گرفتند.  را  کشور  همه جانبۀ  توسعۀ  و  پیشرفت 
به  ما،  مردم  به  علمی  حرکت  کوچک ترین  اجازۀ 
سلطۀ  اینکه  برای  نمی دادند؛  ما  مستعد  جوانان 
خودشان روزبه روز بیشتر برای کشور تثبیت بشود. 
آنچه نشان می دادند، فقط نیش و چنگالی بود که 
به وسیلۀ ساواک جهنمی که تأسیس امریکا بود 
را  امریکا، ساواک جنایات خودش  و به راهنمایی 
انجام می داد، این 25سال فقط نیش و چنگال به 

مردم نشان می داد.
از آن روزی که امریکا در این مملکت مسلط بود، 
تا روزی که مردم ما او را از این کشور بیرون کردند، 
این  برابر  در  مقاوم  ما  مردم  که  امروزی  به  تا  و 
جنایت  و  دشمنی  ایستاده اند،  شیطانی  استکبار 
و  کشور  این  به  نسبت  امریکایی ها  و  امریکا  از 
آن  نه  ما  مردم  است.  نشده  جدا  لحظه ای  ملت 
از  و جنایت  و عداوت  امروز، جز دشمنی  نه  روز، 
این حملات  در  که  امروزی هم  ندیده اند.  امریکا 
امریکا،  تحریک  به  صهیونیستی  رژیم  نابه هنگام 
امریکا شکست خورده است، سعی می کند  خود 
سایۀ جنگ را بر سر مردم نگه دارد تا این مردم 
در برنامه های اقتصادی، برنامه های علمی، رشد و 
نتوانند سر  و  بشوند  ناپایداری  دچار  پیشرفتشان 
معیشت  در  بدتر،  همه  از  کنند.  پیدا  سامان  و 
که  بیاید  وجود  به  جنگ  سایۀ  در  فشاری  مردم 
در حقیقت نتوانند]مردم سر و سامان پیدا کنند.[ 
خودشان  شیطانی  رسانه های  در  که  تبلیغاتی  با 
با  در دنیا می کنند که هر روز ما حمله می کنیم، 
مستمر  عراق،  ما،  مجاور  کشور  در  که  عملیاتی 
انجام می دهند و با تهدید عراق ما را دارند تهدید 
را  که سایۀ جنگ  اینها درصدد هستند  می کنند، 

حفظ کنند.
متأسفانه داخل ما هم دچار مشکل شده است. 
سایۀ  و  دشمن  مال  است.  داخل  از  ما  مشکل 
جنگ دشمن نیست؛ چون عزیزان قهرمان ما در 
اظهار  ا�  مکرر نظامی  نیروهای  و  مسلح  نیروهای 
دشمن  با  مقابلۀ  نوع  هر  آمادگی  ما  که  کرده اند 
برنامه های  و  خودمان  فناورانۀ  تجهیزات  با  را 
مقابل  در  قوای مسلح  فرماندهی عظیم  و  عظیم 

دشمن داریم که مردم ما آرامش داشته باشند، 
یک  متأسفانه  ولی  نشوند؛  اضطراب  دچار  مردم 
جنگ  سایۀ  این  داخلی،  سودجوی  عوامل  عده 
برای خالی کردن جیب مردم  گرفته اند  را فرصت 
بر  فشار  و  خانواده ها  کوچک کردن سفرۀ  برای  و 
به  ببرند؛  را  سودشان  اینها  معیشت.  در  مردم 
سودجویی  این  منفی  عوارض  از  عارضه ای  هیچ 

هم توجه ندارند.
تا  این مملکت شش  در  ما  و خواهران،  برادران 
هشت سال جنگ داشتیم. در طول هشت سال 
جنگی که ما در این مملکت داشتیم، مرزهایمان 
را دشمن گرفته بود، شهرهای ما بمباران می شد، 
ما دچار مشکل گرانی معیشتی و کالای اساسی 
در این کشور نشدیم. این تجربۀ گذشته است. 
با یک سایه ای جنگی که دشمن روی سر  امروز 
ما گذاشته، با یک مصاحبۀ شیطانی نابکاری که 
عربدۀ  یک  با  می‌کنند،  پخش  رسانه ای  یک  در 
رئیس جمهور  که  درنده خویی  و  جانورصفتانه 
رژیم صهیونیستی  رئیس  یا  فریاد می زند  امریکا 
بالا،  برود  طلا  یک مرتبه  می کند،  وقاحت  اظهار 
در  مردم  کند،  پیدا  تغییر  نرخ ها  پایین،  بیاید 
بالاترین  این  بیفتند.  مضیقه  در  معیشتشان 
خدمت به امریکاست. اینهایی که دست به این 
پنجم  ستون  اینها  می زنند،  مملکت  داخل  کار 

امریکا در مملکتند. اینها جنایتکارند.
مسئولین کشور ما، مسئولین اجرایی، مسئولین 
بالای  مصادر  آن  در  که  اینهایی  بدانند:  قضایی 
خُرُد  عرصه های  این  در  چه  و  کشور،  اقتصادی 
دارند  حرکت  این  به  دست  کشور،  بازار  کسبۀ 
این  با  امریکایی  جنگندۀ  عناصر  اینها  می زنند، 
نمی شود  که  دشمن  مقابل  در  هستند.  ملت 
دستگاه های  بی تفاوتی  ا�  واقع شد.  بی تفاوت 
اجرایی ما و دستگاه های قضایی ما در مقابل این 
این  و  پنجمش  ستون  وسیلۀ  به  دشمن  حرکت 
خود  حملۀ  مقابل  در  بی تفاوتی  داخلی،  عوامل 
انتظار  مردم  نیست.  درست  این  است.  دشمن 
ندارند که مسئولین ما بی تفاوت باشند. یک عده 
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امریکا  با  نفع جیب خودشان  به  بیایند  سودجو 
دست بدهند و در فرصت سایۀ جنگی که امریکا 
برای اینها درست کرده است، شروع کنند کشور 
مردم  سفرۀ  چاپیدن،  را  مردم  کردن،  غارت  را 
و  بردن  مردم  جیب  به  دست  کردن،  کوچک  را 
است؟  درست  این  آخر  گرفتن.  را  مردم  هستی 
عزیزان مسئولین ما در قضا و اجرا بایستند تماشا 
کنند چه بلایی دارد به سر مردم می آید و هیچ 
دشمن  است.  دشمن  باشند؟  نداشته  اظهاری 

تعارف ندارد.

از ۱۶ آذر ۳۲ و ۲۸ مرداد ۳۲ تا به الان، در حدود 
و  این دشمن چنگ  تا هفتاد سال،  بین شصت 
دندان به ما نشان داده، با ما جنگیده، ما را غارت 
کرده، هزاران جنایت و توطئه و فتنه راه انداخته. 
تا  است  جنگ  سایۀ  آخرش  فتنۀ  این  هم  الان 
مقابل دشمن  در  باید  بنشاند.  روز  این  به  را  ما 
نظام  ما  نظام  شد؟  بی تفاوت  باید  شد؟  ساکت 
قهرمان  عزیزان  که  همان طوری  است.  مقتدری 
ما در نیروهای مسلح می گویند: ما آمادۀ هرگونه 
مقابله با دشمن هستیم، از نظر نیروی انسانی، 
از نظر طرح های جنگی، از نظر جنگ الکترونیک، 
از نظر فعالیت های فناوری، ما همه گونه آمادگی 
داریم. آیا درست است که در داخل کشور ما یک 
امریکا  ناپاک، جانی، دزد، دست در دست  عده 
جریان  با  کنند  غارت  را  مردم  بیایند  و  بگذارند 

گرانی معیشت مردم؟!
خدایا، به عزت اولیایت، در همۀ عرصه ها ما به 
اتکا  نقطه  یک  به  و  می کنیم  افتخار  نقطه  یک 
آقا داریم. ما  داریم و آن نقطه این است که ما 
که  پرده نشینی ست  ما  صاحب  داریم،  صاحب 
درست  را  همه چیز  خودش  سرانگشت  یک  با 
جنگ  در  می کند،  ذلیل  را  دشمن  می کند، 
بیست  دشمن  می کند.  پیروز  را  ما  دوازده روزه 
همۀ  کند.  نابود  را  ما  است،  ریخته  نقشه  سال 

نقشه های بیست ساله را آقای ما با سرانگشتشان 
را  ما  خدایا،  می کند.  پیروز  را  ما  و  می کند  باطل 
مشمول عنایات این صاحبمان در حل مشکلات 

داخلی مان قرار بده؛
 پروردگارا، این نقطۀ عزت و عظمت ما، در مرحلۀ 
کمالش، نقطۀ فرج و ظهور مولایمان بقیة الله را 

تعجیل فرما؛
 ارواح مطهرۀ شهدا و روح مطهر امام بزرگوار ما را 
از پایمردی مردم ما در پای ستون خیمۀ این نظام 

خشنود و راضی بگردان؛
سرمان  بر  رهبری  معظم  مقام  پربرکت  سایۀ   

مستدام بدار؛
نفاق  و  کفر  جبهه های  در  را  ما  ناپاک  دشمنان   
اخلال  و  سودجویی  جبهه های  در  و  استکبار،  و 

اقتصادی داخل این کشور، نیست و نابود بفرما؛
هر  در  ما  کشور  داخل  در  که  کسانی  خدایا،   
موقعیتی، به عنوان سودجویی و شخصیت طلبی 
خودشان، دست در جیب مردم دارند و می خواهند 
به  را  اینها  کنند، خدایا  غارت  و  بدبخت  را  مردم 
ذلت و خواری و فقر و نکبت دنیا قبل از عذاب 

آخرت مبتلایشان بفرما.


